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Abstract 

There is a group of narrations about the battle of Banī Qurayzah about the killing of 
one of the leaders of this tribe named Zubair Ibn Bātā, which has�been narrated from 
Urwah Ibn Zubair, Ibn Shihāb al-Zuhrī, and al-Wāqidī. According to these narrations, 
Zubair Ibn Bātā was released by Thābit Ibn Qays, but after his release, he asked to be 
killed and then the Muslims complied with his request. In this article, the narrations 

related to this incident were examined using the Isnad-cum-Matn analysis method, 

concluding that the second part of the narration, i.e., Zubair was killed, has been 

fabricated and added to this narration; because there is earlier information containing 

that Thābit Ibn Qays set Zubair free in return of an owe. This is completely consistent 

with the first part of these narrations. In addition, Zubair was a free man when being 

killed, and his killing is not subject to captive legal rules but is considered murder which 

is forbidden in Islam. According to this study, the distortion was probably done by al-

Zuhair in the first quarter of the second century. This distorted narration has been used 

in various ways in the jurisprudence of some jurists of the Islamic school of thought 

since the end of the second century in issuing a sentence on a captive. 
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 چکیده 

قریظه دربارۀ کشتته شتدن فردی از ستران ایب قهیله به  ای از روایات مربوط به جنگ بنودستته

ایب شتتباز زرهری و واقدی نقش شتتده استتت  در  زبیر، اببببباطا استتت که از عروهنام زبیربب

قیس از استارت آزاد شتدا اما پس از آزادی  ببباطا به دستت اابتروایات آمده استت که زبیربب

ستاال ایب استت که    درخواستت کرد که او را بکشتند و مستلمانان درخواستت  را اجابت کردند 

؟ در ایب نوشتتتتتار ان تامتد ای میبته چته نتی ته زبیرمرگ    در خصتتتو روایتات تتاری ی  تحلیتش 

  نتی ه بررسی حاکی  شودی میبررس   ،متب  -به ایب واقعه به روش تحلیش اِسناد  روایات مربوط

تر از  بر کشتته شتدن زبیر استتا زیرا اطتعاتی متقدم  هنیاز جعلی بودن ب   دوم روایت م

قیس دِیب خود را بته زبیر ادا کرد و او را آزاد نمود   ببگر آن استتتت کته اتابتتایب روایتات بیتان

ا ب   اول ایب روایات ستازگار استت  به عتوه، زبیر در هنگام مرگ فردی  ایب مطلب کامتً ب

بلکه قتش    ،گیردبنابرایب کشتتتب او به عنوان فردی آزاد لیش احکام استتیر قرار نمیآزاد بوده  

عمد بوده که در استتم نبی شتده استت  با توجه به ایب بررستی، تحریج ان ام شتده احتماً  

رن دوم صورت گرفته است  ایب روایت تحریج شده از اواخر قرن  توسط زهری و در ربع اول ق

های م تلج در صتدور حکم دربارۀ استیر مورد استتناد برخی از فقبای  دوم به بعد به صتورت

 مسلمان قرار گرفته است 

 متب، زبیر بب باطا، کشتب اسیر   -قریظه، روش تحلیش اِسنادبنو :  کلیدی واژگان  
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 مقدمه

همچنان از نقاط    ،در استتارت  دستتت مستتلمانانبه  وکشتتته شتتدن مردان ایب قوم    قریظهوماجرای جنگ بن

های تاری ی متنوعی  لیشقریظه تحبنودر مورد جنگ  و نیازمند پژوه  استت    بوده  تاریک و مشتکو  تاریخ

  ا Kister (1986)ا  Arafat, (1976ا  Ahmad, (1975), Chap.4) )برای مثال نک: استتنوشتته شتده

ها از نظر دور مانده  آنچه در ایب تحلیشاما    (ش(1389)  ق(ا ادا ،1427) در،شتتابن   ش(ا1382)  صتتادقی،

ها استت  پی  از تحلیش با های م تلج روایات موجود از نظر اِستناد و متب و مطابقت آنبررستی دقی  نست ه

در میان مطالعات موجود، تنبا مونتگمری وات    هر دیدگاهی ابتدا باید »موردِ تحلیش« به دقت شناخته شود 

  استمعال ببره بردهروایات حکم ستعدببمتب برای بررستی  -با استتااده از روش یوز  شتاخت از تحلیش استناد

(Watt,(1952)) به  فقط با بررستتتی روایات چبار منهع تاری ی    و    مقالۀ وات با فرمی ابتدایی از ایب روش

 روایات ستتودنی استت اماایب  گرچه تتش وات برای بررستی روشتمند    استتهقریظه پرداختبنوتحلیش جنگ  

ر نقص و اشتکال زمان نهودن تحلیش اِستناد و تحلیش متب دچاتحلیش ان ام شتده در ایب پژوه  به دلیش هم

روشتتمند به دستتت نیامده بلکه به نوعی  رستتد نتایج ای که به نظر میاستتتا به گونهدر بیان نتایج شتتده

بیان نتی ۀ کلی دربارۀ    درمعال وات از نتایج تحقی  بر چند روایت دربارۀ حکم ستتعدبب  ای استتتستتلیقه

قریظه از بنوجنگ رستتد بررستتی دقی  جز یات  به نظر میاستتت  در حالیکه  استتتااده کردهقریظه  بنوجنگ  

 در ایب زمینه ممکب باشد   روایات موجود تمام اِسناد و متب طری  بررسی

به نام    ایب قهیلهاستت، کشتته شتدن پیرمردی از ستران  گزارش شتده  قریظهبنوجنگ  ز وقایعی که در  یکی ا

استتت، مستتتند فقبی  ن در هیچ یک از منابع بررستتی نشتتدهنوکبا اینکه ایب روایت تا استتت   باطا«»زبیربب

روایت به روش تحلیش  های م تلج ایب  استتت  در ایب نوشتتتار نستت هحکامی در مذاهب م تلج قرار گرفتها

از مورد نظر  های روایت  تمام نست هابتدا   ،در ایب پژوه   کار رفتهدر روش به   گرددمتب بررستی می-اِستناد

د  در مرحلۀ بعد گردمیبندی  روایات بر اساس راوی اصلی آنبا دسته  سپس  شودمیمنابع م تلج است راج  

و    1ه پس از تعییب حلقه مشتتتر  اصتتلیآنگاد   وشتتمیرستتم   ی روایتهانمودار اِستتناد هر یک از دستتته

گیرد  برای تحلیش متب، عناصتتر های م تلج مورد تحلیش قرار میمتب نستت ه  2،های مشتتتر  فرعیحلقه

ی که در فرایند نقش اتااق  تغییرات با در نظر گرفتب اِستتناد آنبا  همزمان  شتتوند ومتب با یکدیگر مقایستته می

نک:  )د  نشتتوگذاری میپردازی عناصتتر م تلج روایت در حد امکان تاریخو عهارت  استتت شتتناستتاییافتاده

  (Pavlovitch,(2015),Chap.1ا 1394ا آقایی،1390ا آقایی،1394تسکی،مو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1389 آقایی،  نک بیشتر  توضیح برای    رسدمی او به  روایت نقش  طرق  تمام  که است ایراوی ،اصلی مشتر   حلقه   1

  باعث   است  ممکب  شوندمی  نامیده فرعی مشتر   حلقه  که  راویانی  شودمی  نامیده فرعی مشتر   حلقه  اصلی،  مشتر   حلقه از  پس  سندها  زانشعا  .2

  باشند  شده  اصلی مشتر   حلقه  از  متأخر  ایمرحله در  اصلی  متب  با  متااوت متنی  رواج  یا  روایت  نشر
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 باطا  روایات کشتب زبیربب1

زیستت  اطتعات بیشتتری دربارۀ او ای به نام خودش میقریظه بود که در قلعهبنوباطا یکی از ستران  زبیربب

قریظه شتترکت بنوستتب در جنگ  در دستتت نیستتت  تنبا مشتت ص استتت که او احتماً  به دلیش کبولت  

کشتته    مربوط به  نمودار اِستناد روایات    آنچه در مورد او مشتبور استت واقعۀ کشتته شتدن اوستتاستتنداشتته

 کشتته شتدن ایب شت ص  ،شتودمشتاهده می  چنانکه در نموداراستت  ( رستم شتده1در شتکش) باطازبیرببشتدن 

  النهوهد  شطهری، و    تاریخ  واقدی،  مغازیمنهع تاری ی )  ستتهدر    و فقط گزارش نشتتده  در جوامع رستتمی  

 از تابعیب  تیااور استت  ایبزن ویه( آمدهابب  ا موالستتم و  ببقاستم  ا موالمنهع فقبی متقدم )دوبیبقی( و  

  حهتانببحییی  ببق(، محمتد 124د ) هریزر شتتتبتازق(، ابب94 د)  زبیرببهندا عروایا اتهتا  تابعیب نقتش شتتتده

با   ند شتواز ایب روایات به صتحابه ختم نمی  هیچ یک    به عهارت دیگر،ق(135د )  حصتیبق( و داودبب121د )

ا نقش زهری  ام  ااند منهع لکر شده  یکدارای اِسناد منارد و تنبا در  عروه و واقدی    تروای،  (1توجه به نمودار)

را بیان    واحدی  کلی  مضتتموناند و در عیب حال  طو نیروایات   متب ایب  استتتاز ستته طری  منتقش شتتده

باطا پذیرفت و او  شتااعت یکی از مستلمانان را دربارۀ زبیربب  ) (کنند  ختصتۀ ماجرا ایب استت که پیامهرمی

مطلع    دوستتان قریظه و کشتته شتدن  بنوباطا از سترنوشتت ستران  آزاد کرد  پس از آزادی، زبیربباز استارت را  

خواه  کرد که او را هم بکشتند  مستلمانان   ،داردشتد، آنگاه با ایب بیان که ایب زندگی پس از آنان ارزشتی ن

روایت را در لیش بررستتی  ایب  های م تلج  نیز خواه  او را پذیرفته و پس از آزادی، او را کشتتتند  نستت ه

 است شده
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 باطا ( نمودار اِسناد روایات کشتب زبیربب 1) شکش 

 هریروایت زر  2-1

یافتۀ  ق( تابعی مشتبور و چبرۀ سترشتناس حوزۀ تاریخ و حدیث و تربیت124د زهری)شتبازببمستلممحمدبب

شتتتباز پس از مرگ پدر بر  ابب  ،زبیر بود  بنا بر مشتتتبورببخاندان زبیر استتتت  پدرش از طرفداران عهدالله

تا پایان عمر ارتهاطی مستتتمر و نزدیک با دستتتگاه   82مروان وارد شتتد و از ستتال ببخلیاۀ وقت عهدالملک

نویستی  شتود او اولیب کستی بود که چارچوز ستیره  گاته میش(1390نستب،)حیدری  ختفت مروانی داشتت

ت کرد و به لکر تاریخ وقو  حوادث مبم اهتمام را معلوم ستاخت، تستلستش تاری ی را در وقایع ستیره رعای

باطا از سته طری ،  روایت زهری در موضتو  کشتته شتدن زبیربب   (1395)به نقش از: تقوی و م تبدی، داشتت

اما مرجع زهری در ایب روایت   استتاستحاق منتشتر شتدهعقهه و اببببخالد، موستیببقیشیعنی از طری  عر 

   مش ص نیست

و توستتتط فقیه مصتتری  ق(  141د ) خالد ببعقیشروایت زهری که از طری     : خالد بب قیش عرنستت ۀ    - الج

  زن ویهو ابب  ق(224د ) ستتتمببقاستتممنتقش شتتده استتت، در دو کتاز فقبی    ق(175)د ستتعد ببلیث
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 صتالحببعهداللهکنید که حلقه مشتتر  ایب روایت  ( مشتاهده می1استت  با توجه به نمودار)ق( آمده251د )

   نوشتت بوده و روایات او را می ستعد ببلیثصتالح بیستت ستال شتاگرد و کاتب  ببق( استت  عهدالله222د )

استت که در  نقش شتده  ستعد ببلیثبدانیم  از   ستعد ببلیثتوانیم روایت را متعل  به  بنابرایب در نظر اول می

استت   زهری احادیث زیادی را ستما  کرده ا ازدر بیستت ستالگی برای حج به مکه رفته و در آن   113ستال

استتتت  بته گاتتۀ  از زهری نقتش کرده ختالتد ببعقیتشایب روایتت جزو آنبتا نیستتتت و لیتث آن را از طری    الهتته

عاان و  بب  او مولی آل عثمان(519 ،7ج،1418د،ستع)ابب  الزهری و اقه بودصتاحب  خالد ببعقیشستعد، ابب

   ( 111  ،5،ج1382،)لههی  استتتیش والی آیله از شتتبرهای شتتام بودهگاتۀ لههی عقاز امویان بود  بنا به  

راشد که هر دو از و معمربب  خالد ببعقیشاست که از پدرش در مقایسۀ  نوشته  والتعدیشال رححاتم در  ابیابب

مورد اعتمتادنتد و پتدرش  یتک در نقتش روایتت از زهری بیشتتتترانتد پرستتت  نموده کته کتدامراویتان زهری بوده

ش در آن ا  استت که عقیش مورد اعتمادتر و صتاحب کتاز بودا زهری در ایله زمیب داشتته و عقیپاستخ گاته

را می زهری  و حضتتتر همراهنوشتتتتتهحتدیتث  در ستتتار  و  بوده  استتتتت  زهری    استتتتتو همنشتتتیب 

در م لس   حاضتر شتدناستت  گاتهاستت که زهری می  همچنیب نقش شتده(43  ،7ج،1371حاتم،ابی)ابب

نوشتتند  از ستوی دیگر،  علم بدون دفتر و کاغذ للت استت  بنابرایب احتماً  شتاگردان مهرزش حدیث او را می

عالمانی که به کتابت حدیث اهتمام داشتتند و    ستعد یکی از علمای مصتری استتاببباید توجه نمود که لیث

ن از ایب جبت با علمای ح از و عراق که نقش  نمودند  روش مصتریامکتوز تدریس میحتی از روی حدیث 

استتت  لیث نیز احادیث و روایاتی را که  دانستتتند متااوت بودهو برتری می  حدیث از حافظه را نشتتان بزرگی

 بنابرایباستت   یب روایت را از عقیش دریافت کردهنمود  او اکرد مکتوز مییای دریافت مشتنید یا به گونهمی

  کرده و از ایب رو بر راوی دیگرِ حاتم از پدرش که عقیش حدیث زهری را مکتوز میابیبا توجه به ست ب ابب

در نیمه  خالد استتت و  ببپردازی ایب روایت متعل  به عقیشعهارت  گات  تواناستتت، میزهری برتری داشتتته

 اول قرن دوم منتشر شده است 

استت  او در  ری والستبهی« ایب روایت را آوردهستتم در »باز الحکم فی رقاز اهش العنوه مب اسستاببقاستم

استت: آزادی  ستنت را اجرا کردهدر حکم استیر سته   ) (ایب باز به بیان اخهاری پرداخته که نشتان دهد پیامهر

اخهار م تلج،    نقشستتم ایب استت که ضتمب بببتشترط، آزادی در ازای دریافت فدیه، و قتش  روش قاستم

شتدن بعضتی از ایب روایت را به عنوان شتاهدی بر ب شتیدهدر باز مذکور   او   کند میتحلیش خود را نیز بیان 

ستتم  ببزن ویه از شتاگردان قاستماستت  نست ۀ دوم را اببآوردهقتش بر آنبا صتادر شتده بود،  استیرانی که حکم  

استتتت امتا احتمتاً  بته دلیتش تاتاوتی کته در قستتتمتت عنوان لکر کرده  در کتتاز فقبی خود در بتابی بتا همتان

مشتتاهده کرده )در قستتمت تعداد    از او  ستتتمببقاستتم  نستت ۀ صتتالح باببکوچکی از متب روایت عهدالله
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در قستمت مربوط به کشتته  استت   صتالح آوردهببتقیماً از عهداللهقریظه(، متب روایت را مستبنوهای  کشتته

ناشی از خطا در استنساخ   وهای آنبا بسیار جز ی  د و تااوتنمتب واحدی دارایب دو نس ه  باطا  شدن زبیربب

در نستتت ۀ  که فقط    از متب روایت هاییقستتتمتزیر    استتتت  در ایب متبایت آمدهمتب رو  در لیشاستتتت  

  زن ویه وجود دارد درابب  نست ۀهایی که تنبا در  خط کشتیده شتده و قستمتستتم موجود استت ببقاستم

 باقی متب در هر دو منهع یکی است  است کروشه قرار داده شده

ولر  مباسف، فَأَعْتَقَهر، وَکَانَ الزُّبَیْرر ََجَارَهر یَوْمَ برعَاثف، بْبِ قَیْسِ بْبِ الزُّبَیْرَ إِلَی اَابِتِ   ) (اللبهِ »قَالَ: وَدَفَعَ رَستتتر شتتتَ

ََ بِیَوْمِ برعتَاثف، فَقتَالَ الزُّبَیْرر ََعِی ر بِغَیْرِ ََهتْشف وَ   اتَابتِت  فَقتَالَ   ولر    َ لِلزُّبَیْرِ: ََجْزِیت : لتَهر ) (اللتبهِ متَالف؟ فَقتَالَ رَستتتر

لَمَ، فَقَالَ اَابِت  لِلزُّبَیْرِ: قَدْ رَدب   ََ ََهْلرهر وَمَالرهر إِنْ ََستتْ ولر   إِلَیْ ََ، فَقَالَ الزُّبَیْرر: مَا   ) (اللبهِ رَستتر ََ وَََهْلَ ََ[ مَالَ ]إِلَیْ

قَالَ: قرتِلروا، فَقَالَ الزُّبَیْرر: ََعِی ر فِي النبادِي وََ  الْحرقَیِْ ؟ فَ ََبِيََستَدف، وَََبرونَافِعف، وَََبرویَاستِرف، وَابْبر بْبر فَعَشَ کَعْبر 

ََ عَبِ الطبعَامِ،   عَنْبرمْ ، وََ  ََصتْهِرر ََحَدًاََرَى ]ََحَدًا[ مِنْبرمْ   ]لَبرمْ[ إِفْرَاغَ دَلْو، خرذْ ستَیْاًا صتَارِمًا، ارمب ارْفَعْ ستَیْاَ

 ََ يَ ََخِي بَنِي]فَقتَدْ بَ   فَقتَدْ بَرِ تَتْ مِن ي لِمبتتر ََ[، قتَالَ: فتَدرفِعَ إِلَی مرحَی صتتتَ    حتَارِاتَيَ فَقَتَلتَهر« رِ تْتر مِبْ لِمبتتَ

   (461ح ،299  ،1جق، 1406 زن ویه،ا ابب301،ح147-146 ق، 1408 ستم،بب)قاسم

زبیر در جنگ   زیرا  او او آزادش کرد  قیس دادببباطا را به اابتزبیربب ) (گات: و پیامهرزهری شتتتبازابب

دهم  زبیر گاتت: آیتا بتدون  بعتاث او را امتان داده بود  اتابتت بته زبیر گاتت: بته ختاطر جنتگ بعتاث بته تو پتاداش می

فرمود: اگر مستلمان شتود خانواده و اموال  مال اوستت  اابت به زبیر    ) (خانواده و اموال زندگی کنم؟ پیامهر

استتتد و ابونتافع و ابویتاستتتر و  ببو اموالتت را بته تو برگردانتد  زبیر گاتت: کعتبختانواده    ) (گاتت: پیتامهر

هیچ یک از    کهدر حالی  در میان مردم زندگی کنمالحقی  چه کردند؟ گات: کشتته شتدند  زبیر گات:  ابیابب

توانم صتهر کنم، شتمشتیرت را بیرون  مب حتی به اندازۀ کشتیدن ریستمان دلو آبی هم نمی  بینمآنبا را نمی

حاراه  بنو  از قهیلۀبک  و ستیراب  کب، حقی از مب بر گردن تو نیستت  زهری گات: پس زبیر به محیصته  

 سپرده شد که او را به قتش رساند  

بتاطتا را زبیربب ) (د دارد  اول اینکته پیتامهراز زهری چنتد نکتتۀ قتابتش توجته وجو ختالتد   ببدر متب روایتت عقیتش

قیس ستپرد که زبیر در جنگ بعاث به او امان داده بود  بنابرایب ماجرا مربوط  ببکه جزو استیران بود به اابت

رستد اگر هد ، کشتتب زبیر بود باید به کستی به جز اابت که  به هنگام تقستیم استیران استت  به نظر می

شتود، آزادی  شتد  نکتۀ دیگر ایب استت که وقتی زبیر به وستیلۀ اابت آزاد میداده میمدیون او بود تحویش  

لَهر ََهْلرهر  : »نقش شتده استتاینگونه  زهری  از   ) (کند که پاستخ پیامهرخانواده و برگشتت اموال  را نیز طلب می

لَمَ« یعنی   از آن ا که زبیر در آن زمان  اگر مستتلمان شتتود خانواده و مال  برای او خواهد بود  وَمَالرهر إِنْ ََستتْ

استت  زهری در ادامه    «استتم آوردن»نیستت و به معنی    «تستلیم شتدن»استیر بوده عهارت »َستلم« به معنی  

  ) (ای به اجابت شترط پیامهرگردانده شتد  اما در متب اشتارهرگوید که خانواده و اموال زبیر باز قول اابت می

در جنگ    چند تب از ستران قریظهیگر ایب استت که از کشتته شتدن  شتود  نکتۀ دیعنی استتم آوردن او نمی
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  در  که نشتانۀ عدم شترکت او در جنگ استت  استتخهر بودهباطا از همه چیز بیدهد که گویا زبیرببخهر می

کند و  باطا از زنده ماندن پس از مرگ دوستتان  اهبار ناراحتی میاستت که زبیرببقستمت آخر روایت آمده

 د وش میکشته  و به ایب ترتیب شدهخواهد که او را بکشد و در نبایت به ش ص دیگری سپرده از اابت می

عوام بود  او کتاز باز وابستتگان و موالی خاندان زبیربق(  141د )  عقههببموستی  : عقهه بب نست ۀ موستی   -ز

   1استت از بیب رفته و به دستت ما نرستیده  استت که هاهراً تا قرن دهم در دستترس بوده و ستپسمغازی داشتته

است   ردههای زهری نقش کاز زهری سما  نکرده و روایات خود را از روی نوشتهه  عقهببموسیگاته شده که  

 شودها محسوز میتریب نوشتتهاز زهری از صتحیحه  عقهببموستیگوید کتاز معیب میاما مزی به نقش از ابب

بیبقی در    هالنهود  شدر   باطادربارۀ زبیربب  از روایت زهری  نستت ه   ایب(57   ،ق1406،الع میاببستتهط )

استت که یکی از آنبا به زهری ختم  کردهایت مورد بحث دو اِستناد لکر  بیبقی در ابتدای رودستترس استت  

پردازی متعل  به اِستناد دوم  استت عهارتیابد  آنگاه نوشتتهخاتمه میه  عقهببموستیشتود و دیگری در  می

،  )بیبقی  فضتتش استتتببنویستتد: عهارت روایت متعل  به ابوالحستتیباستتت  او پس از بیان اِستتناد روایت می

 است:باطا از ایب نس ه از روایت آمدهمربوط به زبیرببمت در قس  (11  ،4ج ،ق1405

بتاطتا[ و  ]بب  رآمتد و گاتت: زبی  ) (خزرج بته نزد پیتامهرببحتارثبنوقهیلتۀ  شتتتمتاس از  ببقیسببو اتابتت

[ آنبا را به او ب شید، اابت به نزد زبیر بازگشت و گات: ای  ) (همسرش را به مب به  ، پس ]پیامهر

شتود کستی  شتناستی؟ زبیر که در آن زمان پیرمردی نابینا بود، گات: آیا میعهدالرحمب آیا مرا میواب

خواهم کار تو را جهران کنم  گات: جهران کب که کریم  برادرش را نشتتتناستتتد؟ اابت گات: امروز می

به شتد تا   خواستتم که تو را به مب  ) (کریم را پاداش دهد  ]اابت[ گات: ایب کار را کردم و از پیامهر

اید  اابت به  مب راهنمایی ندارم و شتتما همستتر و فرزندانم را گرفته:  تو را از استتارت برهانم  زبیر گات

آنبا را به او ب شتید    ) ([بازگشتت و فرزندان زبیر و همسترش را درخواستت کرد و ]پیامهر) ( نزد پیامهر

و بازگرداند  زبیر گات: مب باغی دارم  همستر و پسترت را به ت ) (اابت به نزد زبیر رفت و گات: پیامهر

برگشت    ) (ام ممکب نیست  اابت به نزد پیامهرو بدون آن زندگی برای مب و خانوادهبرکت است  پرکه  

 ) (آن را به او ب شتید  اابت به نزد زبیر رفت و گات: پیامهر ) (رو باغ زبیر را درخواستت کرد و پیامه

پس مستلمان شتو و آنبا را در اختیار بگیر  گات: بزرگان دو قهیله    خانواده و اموالت را به تو برگرداند،

شتدند و کستی نماند، شتاید به نام یاد کرد، اابت گات: کشتته چه کردند؟ و تعدادی از بزرگان قوم  را

ر ختدا و حقم بر تو از تو  خواهتد تو را هتدایتت کنتد و بر خیر حاا نمتایتد  زبیر گاتت: بته ختاطختدا می

کنم کته مرا بته آنبتا ملح  کنی کته بعتد از آنبتا زنتدگی خیری نتدارد  اتابتت ایب را بته  میتستتتدرخوا

  (21-20 ،4ج، 1405)بیبقی، شد زبیر کشته ) (خهر داد، پس به دستور پیامهر ) (پیامهر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 از منابعی که روایات موسی در آنبا آمده بازسازی شده است   عقههببمغازی موسیالهته اکنون کتابی با عنوان   1
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هایی با نست ۀ عقیش دارد، با اینکه مضتمون کلی در آنبا یکی استت  در  عقهه تااوتببمتب نست ۀ موستی

های  ته در نست هاستت: »کهیراً َعمیً«  ایب نکباطا پیرمردی نابینا معرفی شتدهرببیعقهه، زبببنست ۀ موستی

گوید از است  نکتۀ قابش توجه در ایب نس ه از روایت زهری ایب است که از زبان اابت میدیگر زهری نیامده

ََ الِْْستَارَ«خواستتم تو را به مب به شتد که از استارت آزادت کنم: »فَ  ) (پیامهر ََ لِي، فَأَطْلََ  عَنْ ط و شتر وَهَهَ

باطا در نس ۀ موسی نیز همچون  رببیب شیدن خانواده و اموال زباما   استتدیگری برای آزادی او بیان نشتده

لَمْ«   ستتتم آوردن  منوط شتتدهنستت ۀ عقیش به ا لِمْ تَستتْ و    توان گات ایب عهاراتبنابرایب میاستتت: »فَأَستتْ

پرستد در پایان ایب روایت نیز زبیر از سترنوشتت بزرگان قوم  میاستت    از زهری نقش شتدهمضتامیب مشتتر

کند  در ایب نست ه از روایت زهری نام شتدن می  اند درخواستت کشتتهشتده شتنود که همه کشتتهو چون می

 است قریظه لکر نشدهبنو ه ازبزرگان کشته شد 

  بکا یعهداللهق( از زهری از طری  سته شتاگردش زیادبب151د ) استحاقنست ۀ ابب  استحاق: نست ۀ ابب  -ج

  ق(218د ) هشتامق( به ترتیب در مکتوبات ابب199 د)  بکیرببق( و یونس191د )  فضتشببهق(، ستلم183 د)

هشتام ایب چنیب استحاق در نست ۀ اببموجود استت  متب روایت ابب   ق(458 د)  و بیبقی  ق(310د )  و طهری

 است:

شتتماس به نزد  ببقیسبباستتت، اابتروایت کرده  مزهری برایشتتبازگوید: چنان که اببمیاستتحاق ابب

شتماس منت  ببقیسبباش ابوعهدالرحمب بود  زبیر در زمان جاهلیت بر اابتباطا قرهی آمد که کنیهزبیربب

  ایب نیکی را در ح  او  زبیرکه در واقعۀ بعاث   استتتت  روایت کرده  ماز فرزندان زبیر برایگذاشتتتته بود  یکی  

پیرمردی بود آمتد و گاتت: ای    بته نزد او کتهآزادش کرد  اتابتت    ستتتپس  وگرفتت  در اختیتار  او را    ،کرد

تو را نشتناستد  اابت گات: مب    همچونتواند  شتناستی؟ او گات: همچو منی چگونه میابوعهدالرحمب مرا می

کریم کریم را پتاداش ی، لطج تو را بته خود جهران نمتایم  زبیر گاتت:  خواهم بته ختاطر حقی کته بر مب دارمی

آمتد و عر  کرد: ای رستتتول ختدا، زبیر بر مب حقی دارد و در زمتان   ) (قیس نزد پیتامهربب  آنگتاه اتابتتدهتد 

استت و مب دوستت دارم که ایب کارش را جهران کنم  خون او را ت بر مب منت گذاشتته و آزادم کردهجاهلی

تو را به  خون   ) (ب شتم  ستپس به نزدش آمد و گات: پیامهرفرمود: او را به تو می ) (به    پیامهربه مب  

خواهم زنده  استت  او گات: مب پیرمردی هستتم که خانواده و فرزندی ندارم، برای چه میمب ب شتیدهخاطر 

باد، همسر و فرزندش را هم  رفت و گات: ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای تو    ) (بمانم؟ اابت به نزد پیامهر

همسر ) ( ب شم  سپس به نزد زبیر رفت و گات: پیامهرفرمود: آنان را هم به تو می ) (به مب به    پیامهر

ای در ح از که  ب شتتم  او گات: خانوادهو فرزندت را نیز به مب ب شتتیده استتت و مب هم آنان را به تو می

رفت و عر  کرد: ای رستتول خدا مال او   ) (اابت به نزد پیامهر توانند بکنند؟هیچ مالی ندارند، چه کار می

متال تو را  ) (رفرمود: متال  هم از آن تو بتاد  اتابتت بته نزدش آمتد  گاتت: پیتامه ) (را نیز بته مب به    پیتامهر

  ماند واش به آیینۀ چینی میدهم  پرستید: ای اابت، او که چبرهاستت  آن را هم به تو مینیز به مب ب شتیده
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  پرستید: آن سترور هر  کشتته شتد استد چه شتد؟ گات:  ببنگریستتند، یعنی کعبدوشتیزگان قهیله در او می

پرستید: ای اابت، با پیشتاهنگ ما به هنگام  کشتته شتد اخطب چه شتد؟ گات:  ببشتبری و روستتایی، حیی

پرستتید: با    کشتتته شتتد ستتموال چه کردند؟ گات:  ببحمله و پشتتتیهان ما به هنگام شتتکستتت و فرار، عزال

قریظته چته کردنتد؟ گاتت: آنتان را هم آوردنتد و کشتتتتنتد  گاتت: ای اتابتت، بته  عمروبببنوقریظته و  ببکعتببنو

خواهم مرا نیز به آنان بازرستتانی، زیرا پس از آنبا دیگر زندگی برای مب  خاطر حقی که بر تو دارم، از تو می

توانم صتهر کنم تا اینکه به دوستتانم باز کشتیدن ریستمان دلو آبی هم نمی ۀارزشتی ندارد و مب حتی به انداز

 ( 244-243  ،2جتا ، بی )ابب هشام، ه اابت او را آورد و گردن  را زدرسم  آنگا

نستت ۀ بیبقی از ایب   اماهشتتام استتت  عیناً همان نستت ۀ ابب  (590- 589، 2جق،  1387)  نستت ۀ طهری

  است:اسحاق نوشتهاز قول ابب هالنهود  شروایت م تصر است  او در 

شتتتماس گذر ببقیسببباطا قرهی با کنیۀ ابوعهدالرحمب بر اابتزهری برایم روایت کرد که زبیربب

اتابتت پرستتتیتد، تر بیتان کرد  و در آنچته از عقهته و از آن کتامتشببکرد و متاجرای خود را متاننتد موستتتی

خواهم که مرا به  اخطب و دیگران را نیز یاد کرد  ستپس گات: ای اابت از تو میبباستد، حییببکعب

قومم ملح  کنی، به خدا ستوگند در زندگی پس از آنان خیری نیستت، و مب صتهر ندارم تا دوستتانم را 

  (24-23  ،4ج ،ق1405، )بیبقی متقات کنم  پس اابت او را پی  آورد و گردن  را زد

وَدَفَعَ  زبیر را به اابت ب شتید و او آزادش کرد: »  ) (استت که پیامهرزهری آمده-در نست ۀ عقیشگاتیم که  

ولر  مباسف، فَأَعْتَقَهر« بْبِ قَیْسِ بْبِ الزُّبَیْرَ إِلَی اَابِتِ ) (  اللبهِ رَستتر نیز همیب مطلب یعنی    عقههببدر نستت ۀ موستتی  شتتَ

ََ الِْْستَارَ« در حالی که در نست ۀ ابباستتآزادی از استارت عنوان شتده ََ لِي، فَأَطْلََ  عَنْ استحاق ست ب : »فَوَهَهَ

  های عقیش وهکنید که در نستت حظه میاابت اینگونه نقش شتتده استتت: »قد وهب لي دمَ، فبو لَ«  مت

زبیر مطرح استا گویی    «گذشتب از خون»اسحاق استت اما در نست ۀ ابب «آزادی از استارت»موستی ست ب از 

های عقیش و موستی به بحث  استحاق بر خت  نست هدر نست ۀ اببهمچنیب شتد و نشتد  زبیر باید کشتته می

استتت  از آن ا که ایب موارد در متب  ای نشتتدهگرفتب اموال  هیچ اشتتاره  استتتم آوردن زبیر برای در اختیار

روایت  محتوای  توان گات مستوول دو تغییر اخیر در  تااوت دارد، می  موستیهای عقیش و  با نست ه استحاقابب

گذاری  توان در ربع دوم قرن دوم تاریخرا می  ق(150)د  استتحاقابب ایب عهارتو    استتحاق استتتزهری، ابب

  نمود

که   مستلمانان کشتته شتد استت که زبیر در نبایت به دستت آمده  ی روایت زهریهادر انتبای تمام نست ه

ها متااوت  اما اطتعات موجود در ایب زمینه در ایب نست ه  زهری استت   ،مطلبمستوول ایب    دهد نشتان می

خالد، محیصته و در نست ۀ  ببدر نست ۀ عقیش ،استتعقهه لکر نشتدهببنام قاتش زبیر در نست ۀ موستی استت 

  است قیس عنوان شدهبباسحاق، اابتابب
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ها یکی استت با توجه به اینکه قستمت اعظم متب ایب نست ه  های م تلج روایت زهری ومقایستۀ نست هاز  

در    ولید  گردی  شتتد و آزاد قیس ب شتتیدهببباطا به اابتاستتت که زبیربباز زهری نقش شتتده  توان گاتمی

برخی    پردازی وعهارت خواستتت زنده بماند به دستتت مستتلمانان کشتتته شتتد  امانبایت چون خودش نمی

و   زهریمتعل  به راویان  ها  لکر شتد و همینطور تااوت نام قاتش زبیر در ایب نس هتر  پی جز یات دیگر که  

 های بعدی در متب روایت است  به دستکاری مربوط

 زبیرببهروایت عرو  2-2

ایب روایت را از   الکهریستنباستت  بیبقی در  شتده  نقشزبیر  ببهباطا از عروکشتتب زبیربب  دربارۀ  دیگر  روایت

ق(  94-22)  زبیرببهعرو   ( را بهینیتد(1)شتتتکتش )  کنتد می  بتازگوزبیر  ببهلبیعته از ابوا ستتتود از عروطری  ابب

استت  همچنیب    ) (ق(، و خواهرزادۀ عایشته همستر پیامهر36د )  عوام، زبیربب) (فرزند صتحابی معرو  پیامهر

ه ری خود را خلیاۀ مستتتلمانان خواند    73-64های  ق( استتتت که در ستتتال73 د)  زبیرببر عهداللهاو براد

شتود  مشتبور استت که عروه پس از کشتته  از اولیب ستیره نویستان در تاریخ استتم محستوز میزبیر  ببهعرو

وان، امان خواست و عهدالملک امان  داد   مرببوقت اموی، عهدالملک  از خلیاۀزبیر  ببعهداللهشدن برادرش  

های عروه به ایب نمود  پاسخپرس  می ) (هایی از عروه پیرامون سیرۀ پیامهراز آن پس عهدالملک طی نامه

  ند هست زبیرببهعروبه روایت  ) (هایی از تاریخ زندگی پیامهرها بیانگر گوشهنامه

الج،  )ب اری،    درگذشتتت  130ستتال   چندی پس ازبه یتیم عروه از راویان عروه بود که  ابوا ستتود معرو   

استتت که ابوا ستتود به مصتتر رفت و در آن ا کتاز مغازی  لههی دربارۀ او نوشتتته  (435، ش 145 ،  1ج

استتتت  لبیعته گاتتهگویتد چنتانکته اببی می  مز(150   ،6ج  ،ق1405)لههی،    را روایتت کردزبیر  ببهعرو

ق( فقیه  174د )  لبیعهبب  عهدالله(646   ،25جق،  1400)مزی،    استتبه مصتر رفته  136بوا ستود در ستال  ا

  او نیز مانند ستایر علمای مصتری به نوشتتب حدیث ملتزم بود و  کردمیو قاضتی مصتری از ابوا ستود روایت  

در چند ستال آخر    استت کهآمدهلبیعه از ابوا ستود صتحیح استت  اما از ستوی دیگر حدیث ابب شتد گاته می

از شتاگردان   برخی توانستت حدیث کند و  اش در آت  ستوخت و پس از آن او نمیلبیعه کتاب انهعمرِ ابب

کردند و به ایب ترتیب احادیث نادرست نیز در نقش از او وارد  در نزد او احادیثی را که نوشته بودند قرا ت می

انتد  هتای  در آت  از بیب رفتت  برخی نیز گاتتهاز کتتازانتد تنبتا تعتدادی    برخی دیگر گاتتهاستتتتهشتتتد 

  در هر حال مشتت ص نیستتت متب روایت  (129-128   ،7ج  ،1405  )لههی،  ای در کار نهودستتوزیآت 

لبیعه از اببمتب روایت  استتت  اما نکتۀ مبم ایب استتت که  لبیعه باقی ماندهدورۀ زندگی ابباز کدام  مذکور  

بیبقی نیز به ایب عقهه استت و اختت  آنبا بستیار جز ی استت   ببکامتً شتهیه به متب روایت موستی  عروه

  است:در متب ایب روایت آمده  (19  ،4ج ، 1405)بیبقی، موضو  اشاره داشته است
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وَدِ، لَبِیعتَيَ، عَبْ ََبِيََبروجَعْاَرفالْهَغتْدَادِيُّ، انتا ََبروعرتَاتَيَ، انتا ََبِي، انتا ابْبر الْحتَافِار، َنهتأ »ََخْهَرَنتَا ََبروعَهتْدِاللتهِ  اسَْستتتْ

ولِ بْبِ قَیْسِ بْبر عَبْ عررْوَةَ، قَالَ: وَََقْهَشَ اَابِتر  مباسف إِلَی رَستتر ، فَقَالَ: هَبْ لِي الزُّبَیْرَالْیَبرودِيب ََجْزِیهِ،  ) (اللهِ شتتَ

حْمَبِ هتَشْ تَعْرِفرنِي؟   کتَانتَتْ لتَهر عِنتْدِي یَوْمَ برعتَاثف  فتَأَعْطتَاهر إِیتباهر، فتَأَقْهتَشَ اتَابتِت  حَتبی ََتتَاهر، فَقتَالَ: یتَا ََبتَاعَهتْدِالرب فَقتَدْ 

ََ الْیَوْمَ بِیتَ  ََ عِنتْدِي یَوْمَ برعتَاثف  قتَالَ:  فَقتَالَ: نَعَمْ، وَهتَشْ یرنْکِرر الربجترشر ََختَاهر؟ قتَالَ اتَابتِت : ََرَدْتر ََنْ ََجْزِیتَ دف لتَ

ََ لِي  فَأَطْلََ  عَنْهر إِسَارَهر  فَافْعَشْ فَإِنب الْکَرِیمَ یَْ زِي الْکَرِیمَ  قَالَ: قَدْ فَعَلْتر، قَدْ سَأَلْتر رَسرولِ  اللهِ) ( فَوَهَهَ

ولِ فَقَالَ الزُّبَیْرر: لَیْسَ لِي قَاِ د  وَقَدْ ََخَذْترمر امْرَََتِي وَ  ََ رَستر   ) (اللهِ بَنِيب  فَرَجَعَ اَابِت  إِلَی الزُّبَیْرِ، فَقَالَ: رَدب إِلَیْ

ََ  فَقتَالَ الزُّبَیْرر: حتَاِ ط  لِي فِیتهِ ََعتْذرق  لَیْسَ لِي وََ  سَِهْلِي عَیْ   إِ ب بتِهِ  فَرَجَعَ  ََ وَبَنِیت  اتَابتِت  إِلَی  امْرَََتتَ

ولِ  ولِ اللهِ) ( فَوَهَبَ لَ رَستتر ََ رَستتر لِمْ    ) (اللهِ هر، فَرَجَعَ اَابِت  إِلَی الزُّبَیْرِ فَقَالَ: قَدْ رَدب إِلَیْ ََ فَأَستتْ ََ وَمَالَ ََهْلَ

كَ وَتَعَالَی   اللهَ تَهَارَ تَسْلَمْ  قَالَ: مَا فَعَشَ الَْ لِیسَانِ، وَلَکَرَ رِجَالَ قَوْمِهِ، قَالَ اَابِت : قَدْ قرتِلروا وَفررِغَ مِنْبرمْ، وَلَعَشب 

ََ بِاللهِ یَا اَابِتر وَبِیَدِي الَْ صتِیمِ عِنْدَكَ یَوْمَ برعَا ثف إِ ب ََلْحَقْتَنِي بِبِمْ،  ََنْ یَکرونَ ََبْقَاكَ لََ یْرف  قَالَ الزُّبَیْرر: ََستْأَلر

ولِ  لتِرَستتتر ت   ابتتِ اتتَ  ََ لَلتتِ ذَکتَرَ  فتتَ دَهترمْ   بتَعتتْ ختَیتْر   التْعتَیتِْ   فتِي  شَ«  ،) (التلتتهِ فتَلتَیتْسَ  فتَقترتتتِ التزُّبتَیتْرِ  بتتِ أَمتَرَ    فتتَ

 ( 18032ح،114-113، 9)بیبقی،ز،ج

باطا ایب استتت دربارۀ زبیربب ) (عقهه درخواستتت اابت از پیامهرببدر ایب روایت نیز همانند روایت موستتی

مطرح  نتبای روایت بحث مرگ او  که او را از استتارت آزاد کند نه اینکه از مرگ رهایی ب شتتد، هر چند در ا

عقهه و  بباستت  در واقع ایب همان متب موستی استت اما از آن ا که هر دو روایت یعنی هم روایت موستیشتده

  زهریمرجع  دانیم که آیا  ندارد نمی  های متعددمنارد استت و نست هدارای اِستناد  عروه  -لبیعههم روایت ابب

های ، روایت  دلیش از دستتت رفتب نوشتتته  لبیعه بهیا اینکه ابب  بودهعروه    ،زهری-عقههببموستتی  در روایت

عقهه  بباستتت  در م مو  اطمینان داریم که ایب متب از موستتیرا به عنوان روایت عروه نقش کردهموستتی  

با توجه به    تردید وجود دارد   زبیرببهعرولبیعه از اما در تطهی  اِستتناد و متب روایت ابباستتت  روایت شتتده

گذاری  عنه بیبقی در اوایش قرن پن م تاریخاِستناد منارد استت، آن را در دورۀ مروی  اینکه ایب روایت دارای  

 کنیم می

 روایت واقدی  3.2

با توجه به نمودار استناد استت   باطا ارا ه دادهق( روایتی طو نی از ماجرای کشتته شتدن زبیربب207واقدی)د 

  حصتیبق( و داودبب121د )  حهانببحییی  ببمحمد  آنبا  ( واقدی دو طری  معرفی کرده که مراجع1شتکش)

اند  مضتمون روایت واقدی نیز مشتابه با روایت زهری استت، با دورۀ زهریق( هستتند که هر دو هم135د )

تعداد بیشتتری    سترنوشتتبه  ایب تااوت که روایت واقدی با طول و تاصتیش بیشتتری به بیان ماجرا پرداخته و  

 است: چنیبدی ایناست  ترجمۀ روایت واقاشاره کردهبیب اابت و زبیر در گاتگوی بزرگان قریظه  از
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حصتتیب و هر گروهی که ایب روایت را حهیهه از داودببابیحیی و اببی  ببجعار از محمد عهدالحمیدبب

قیس منتت نبتاده و آزادش ستتتاختته  بببتاطتا در جنتگ بعتاث بر اتابتتزبیربببرایم حتدیتث کردنتد، گاتنتد:  

شناسی؟ زبیر گات: ممکب است کسی  بود  اابت، پی  زبیر آمد و گات: اى ابوعهدالرحمب، آیا مرا می

خواهم پاداش آن را مثش مب کستی مثش تو را نشتناستد؟ اابت گات: تو بر مب حقی داری و اکنون می

وز ستتت تت نیتازمنتد آنم  اتابتت بته حضتتتور  و مب امر کریم کریم را پتاداش دهتد بته تو بتدهم  زبیر گاتت:  

ایب نیکی    و گات  آزادم کردآمد و گات: زبیر را بر گردن مب حقی استت، او در جنگ بعاث   ) (پیامهر

فرمود:   ) (او را به مب به شتید  پیامهر پسخواهم پاداش او را بدهم،  اکنون می  اد داشتته باش را به ی

ت: پیامهر تو را به مب ب شید  زبیر گات: مب پیرى فرتوتم،  او از آن تو باشد  اابت پی  زبیر آمد و گا

نته فرزنتدى، نته زنی و نته متالی در متدینته برایم بتاقی خواهتد متانتد، چگونته زنتدگی کنم؟ اتابتت بته حضتتتور  

پسترش را به او داد  پس  ) (پیامهر) ( آمد و گات: اى رستول خدا، پسترش را به مب به    پیامهر

پستر و زن و مال او را هم به اابت   ) (سترش را نیز به مب به    پیامهرخدا مال و همگات: ای رستول

ب شتید  اابت پی  زبیر برگشتت و گات: رستول خدا، فرزند و زن و مال تو را هم به مب ب شتید  زبیر  

گات: اى اابت تو نیکی را نسهت به مب تمام کردى و آنچه را که بر عبدۀ تو بود ان ام دادى  اى اابت 

اش همچون آینه چینی استت و همه زیهارویان قهیله را در چبرۀ  استد که چبرهببکه کعببه مب بگو 

توان دید چه کرد؟ گات: کشتته شتد  گات: سترور شتبری و روستتایی و بزرگ هر دو قهیله که  او می

اخطب چه کرد؟ گات:  ببداد، حیی  شتتان به آنبا خوراك میانگی ت و در منطقهبه جنگ بر می  آنبا را

زبیر به اابت گات: در ایب صتورت، و پس از ایشتان چه خیرى در زندگی استت؟ آیا مب          کشتته شتد 

به جایی برگردم که ایشتان آن ا بودند، و مگر پس از ایشتان در آن ا جاودانه خواهم زیستت؟ نه مب به  

پی  ایب   خواهم کته مرااى نیتازى نتدارم، پس بته حقی کته بر گردن تو دارم از تو میچنیب زنتدگی

خودم را که  کشتد بهر و ستپس مرا به کشتتارگاه قومم بهر، و شتمشتیر قریظه را میجنگ و که ستران بنی

کب  دستت خود را با قدرت    و خودت با آن ضتربتی به مب بزن و کارم را تمام  بستیار برنده استت بگیر

استت که  د ببتر آن  تر از مخ بزن که براى جستزنی بر سترم و کمی پاییباى که میو ضتربه  بلند کب

توانم بی  از ایب براى ری ته شتدن یَ ستطش خون خود صتهر کنم و  نمی گردن به آن باشتد  اى اابت

شتنید، گات: واى بر تو  ش آیم  ابوبکر آن ا بود و ست ب زبیر را می ن خود ناخواهم به دیدار دوستتامی

براى تو خواهد بود  زبیر    اى پستر باطا، مستأله ری ته شتدن یَ ستطش خون نیستت، بلکه عذاز ابدى

بیر گات: براى مب مبم نیستت  کشتم  زگات: اى اابت، مرا بهر و بک   اابت گات: مب هرگز تو را نمی

کنند،  تابی میبه زن و فرزندم توجه کب که آنبا از ترس مرگ بی  ا بکشد  ولی اى اابتکسی مرکه چه

عوام  او را پی  زبیربب ا پس بدهد  اابتاز دوستت خود ب واه که آنبا را آزاد کند و اموالشتان را به آنب

  (520-518  ،2ج ،1409، )واقدی آورد و زبیر گردن  را زد

استت زیرا یت از استناد ت میعی استتااده کردهروا چنانکه از ابتدای نست ۀ واقدی مشت ص استت او در ایب

گویتد: »]آنبتا[ و هر گروهی کته ایب روایتت را برایم حتدیتث کردنتد ]اینگونته  پس از بیتان دو طری  متذکور می
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از   دیگر  ستتت  یکیاو و متأخر اپردازی متب واقدی متعل  به خود  اند[«  بنابرایب احتماً  عهارتروایت کرده

اى که  ضتتربه   کند: »که دربارۀ چگونگی گردن زدن بیان می استتت  عهاراتیاو  متأخر بودن متب    هایهنشتتان

 تر از مخ بزن که براى جسد ببتر آن است که گردن به آن باشد « زنی بر سرم و کمی پاییبمی

  عقههبباستت که همان عهارت موجود در روایت موستیت واقدی عهارت »قد وههَ لی« آمدهاوایش روایدر  

در روایت واقدی به طور     استحاق( مطرح نیستتو بحثی دربارۀ گذشتتب از خون زبیر )مانند روایت ابب استت

استت اما مطلهی قابش تأمش در انتبای روایت او وجود  مستلمان شتدن حرفی به میان نیامده مستتقیم از شترط

در مورد زن و فرزند و اموال    ) (پیامهراابت از  استت:او نوشتتهدارد که کامش کنندۀ اطتعات موجود استت  

و اموال  همۀ اموال او را به پستر زبیر بازگرداند و زن او را هم از استارت آزاد کرد،   ) (کرد و پیامهر  تقاضتازبیر  

بته آنبتا برگردانتد  از آن پس آنبتا بتا ختانتدان را  و ااتاایتۀ آنبتا غیر از استتتلحته    شتتتترانو    او از درختتان خرمتا

 کردند گی میقیس زند بباابت

در روایت  ایب ب   از روایت عنوان شتده که اموال زبیر به پسترش برگردانده شتد     درکنید که  متحظه می

درایب  جلوتر  باید غنایم مستلمانان را به آن استیر بازگرداند     ) (واقدی مشت ص نیستت به چه دلیلی پیامهر

بتاطتا را ببرقتاتتش زبی  نتام  واقتدیاستتتت کته  نکتتۀ قتابتش توجته دیگر در ایب روایتت ایب     کنیمبتاره بحتث می

ایت واقدی دارای استتناد منارد استتت و احتماً  با توجه به اینکه رودر م مو ،  استتت  عوام نوشتتتهزبیربب

   کنیمگذاری میربع آخر قرن دوم تاریخدر  پردازی روایت متعل  به خود اوست، ایب روایت راعهارت

 بحث  3 

دو  دارای مضتمون کلی یکستانی هستتند  در ایب روایات  عروه و واقدی    ،شتد روایات زهری  متحظهچنانکه  

 کشته شدن به درخواست خودش -2آزادی زبیر از اسارت، -1: وجود دارد  زا   مب

ایب پرستت  در این ا را به اابت ب شتتید  باطا زبیربب ) (پیامهر  استتت کهایب روایات آمده  در ب   اول

پاستخ ایب استت که امکان وجود داشتت؟  از ستبم مستلمانان  غنایم  استرا و  امکان ب شتیدن آیامطرح استت که  

بود و حضترت    ) (ب شتیدن از ستبم مستلمانان وجود نداشتت اما خمس استیران و غنایم در اختیار پیامهر

بتاطتا جزو خمس و متعل  بته  زبیربب  احتمتا ً از آن عطتا کنتد  بنتابرایب    د خواهتتوانستتتت بته هر کته میمی

که آزادش کند     قیس، زبیر را به او ب شتید بباز ستر مرحمت و به درخواستت اابت ) (پیامهر  و  بود ) (پیامهر

است،  بوده  چون اابتهم  باطا که از بزرگان قریظه بود قطعاً بی  از سبم یک مسلمانببرهمچنیب اموال زبی

قریظه خیلی کمتر از تعداد مستلمانان شترکت کننده در جنگ بود و اینگونه نهود که  بنوافرادزیرا اوً  تعداد  

قاعدتاً اموال   باطا از بزرگان آن قوم بود و  ببراموال یک نار به طور کامش به یک مستتلمان برستتد  اانیاً زبی

ب شیدن اموال  به او در صورتی ممکب   بنابرایب امکاناست   و بی  از سبم یک نار بوده  قابش توجه  یمیزان
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تا به هر که   اختیار آن را داشتتتت  ) (که پیامهرجزو خمس باشتتتد بود که مستتتلمان شتتتود یا اموال  نیز 

شتواهد زیادی     شتد گوید اموال زبیر به پسترش بازگردانده  واقدی در انتبای روایت  می به شتد   خواهد می

به او باشتد    اش ندن اموال خانوادهتواند بازگردامیاش  بر مستلمان شتدن پستر زبیر وجود دارد که نتی ه  یهنم

بازگرداندن    اسحاق شرط استم آوردن برایهای ایب روایات ب ز نس ۀ اببباید توجه نمود که در تمام نس ه

 است نه آزادی او  اموال زبیر مطرح شده

شتتتنتاس، ادیتب و محتدث ایرانی در کتتاز معتهر خود بتا عنوان لغتت  1ق(382د )  ابواحمتدالعستتتکری

استتتت  آنچته در ایب کتتاز مورد توجته ابواحمتد بتاطتا ارا ته دادهاطتعتاتی دربتارۀ زبیربب  المحتدایبتصتتتحیاتات

فتحه یا گذاری نام زبیر با باطا بحث او دربارۀ اعرازاستت، تصتحیج در روایت حدیث استت و در مورد زبیربب

ضتمه روی حر  »ز« استت اما چنانکه دیگران نیز معترفند در ایب کتاز اطتعات تاری ی بکری وجود دارد   

  نویسد:نام زبیر می ابواحمد هنگام بحث دربارۀ اعرازِ 

های باطا یبودی استت و از او در کتاز»ز« ماتوح و »ز« دارای کستره استت که یکی از آنبا زبیربب

استت، و او از یبود قریظه  یج شتده و با »ز« مضتموم نوشتته شتدهستت که در نام او تصتحامغازی یاد شتده

زَبیر با »ز«  بببعهدالرحمزَبیر نیز استتم آورد و زربیربببببود که مستلمان شتد و پسترش عهدالرحمب

  (801  ،2جق، 1402 )ابواحمدالعسکری، کردمضموم، پسر عهدالرحمب، از او روایت می

 استتتتی از صتتتحابۀ مستتتلمان در تراجم آمدهزبیر به عنوان یکببباطا یعنی عهدالرحمبزبیرببنام پستتتر  

ا  3309ش   ،1409،اایرا ابب1412ش   ،833   ،2ج  ،ق1412،  عهتدالهرا ابب4652ش ، ،    ،ق1419،  )ابونعیم

پس از جنگ  باطا زبیرببببعهدالرحمب  گوید عستتقتنی میح رابب   (5137ش   ،ق1415،  عستتقتنیح رابب

   ( 355ش   ،170   ،6جق،  1404ح ر،  )ابب  استتتلکر شتتدهمستتلمان شتتد و نام  در کتب روایی  قریظه  

وامع روایی بته  در ج  ) (زبیر در زمتان پیتامهرببدربتارۀ ستتته طتقته کردن زن روایتی مربوط بته عهتدالرحمب

کنم زیرا نیاز به تحقی   که اکنون دربارۀ صتحت و ستقم آن اهبار نظر نمی  2استتگستتردگی منتشتر شتده

مرد بالغی  زبیر ببکنم و آن اینکه از ایب روایت مشت ص استت که عهدالرحمبای از آن میدارد، تنبا استتااده

  مستلمان شتده بود  قریظهبنوپس از جنگ   او   دهمستر اختیار کرده بو ) (امهرد که در دورۀ پیقریظه بوبنواز  

اطمینتان    بنتابرایب ه دنهتال اجرای احکتام استتتتمی بوددربتارۀ ازدواج و طتق خود بتطه  روایتات متذکور زیرا 

  والم تلجالماتلجق( نیز در  385د )  دارقطنی باطا صتتحیح استتت مستتلمان شتتدن پستتر زبیربب  داریم که

،  )دارقطنی   داند باطا را یبودی میزبیربب برخت  ابواحمد، کند امادن پستتر زبیر را تأیید میشتتمستتلمان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1401برای اطتعات بیشتر نک: ستار و موسوی،   1

عایشته    -زبیرببعروه  -شتودا برای مثال از طری  زهریاستت که در این ا چند مورد آن لکر میایب روایت از چند طری  و در منابع م تلج نقش شتده  2

- محمدکلهیا و    ( همچنیب از طری   716، حراهویهببمستند استحاقا  3283، حستنب نستا یا 5260، حصتحیح ب اریا  24058، حمستند احمد)در  

 ( 2731باطا )ابونعیم، حزبیرببببعهدالرحمب-عهدالرحمبزبیربب  -( و از طری  مسور بب رفاعه7519عهاس )ابونعیم، حابب  -بوصالحا
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همچنیب  و   بر بتازگردانتدن اموال زبیر بته پستتترش   یهنم توجته بته روایتت واقتدیبتا     (1139   ،3ج  ،ق1406

به عهارت دیگر،    رستد قول دارقطنی در ایب مورد ارجح باشتد به نظر می تر بیان شتد،که پی   های دیگرداده

دلیش    زبیرمستتلمان شتتدن پستتر  بنابرایب   استتت ودی باقیمانده و پستترش مستتلمان شتتدهزبیر یب احتما ً 

شد هیچ دلیلی بر درخواست  اگر زبیر مسلمان میاز سوی دیگر،     استبودهبه پسرش   زبیراموال  بازگرداندن  

باطا اطتعات مربوط به استتم آوردن زبیرببایب استت که  اما نکتۀ قابش توجه  کشتته شتدن  وجود نداشتت  

در حدی از اعتهتار و   قرن چبتارم در دستتتترس بوده تا  دارداو پس از جنتگ قریظته    که نشتتتان از زنده بودن

 آن را ترجیح دهد  که ابواحمدالعسکری استبوده

ز عروه و زهری و واقدی  چنانکه ا  اواما آیا یبودی ماندن   یبودی باقی ماند  باطازبیربببا توجه به ایب بحتث  

 را بررسی نماییم   موجوداطتعات پاسخ به ایب پرس  باید  برای است موجب مرگ  شد؟روایت شده

ایب متب  باطا استت  در  ن زبیرببه شتد پیرامون کشتت  از عروه و زهری و واقدی  بحث  مورد ب   دوم روایات

و مستلمانان درخواستت  را  ودکرد کشتته شتدرخواستت    از استارت شتدن  آزاداستت که زبیر پس از روایات آمده

 اجابت کردند 

 کیبه تاک باطاربب یکشته شدن زب  اتی( ب   دوم روا1جدول )

استتتحاق، زهری، محیصتتته و در نستتت ۀ ابب-کنید در نستتت ۀ عقیش( مشتتتاهده می1) چنانکه در جدول

زهری  -عقههبباند  در نست ۀ عروه و نست ۀ موستیباطا معرفی شتدهقیس مستوول کشتته شتدن زبیربببباابت

یکی استت: »فأمَرَ بالزُّبیرِ«  در    در ایب دو نست ه  عهارات مورد استتاادهاستت  باطا لکر نشتدهنام قاتشِ زبیربب

در متب روایت س ب از فردی به اسم زبیر است و    باطا است، زیراهمان زبیربب  «زبیر»الایب عهارت منظور از  

دی استتت که  در انتبای روایت در عهارت مذکور نام )زبیر( با )ال( لکر شتتده که نشتتان از بحث دربارۀ فر

استتت که نشتتان  »فَقرتِشَ« آمده  جملۀ  عهارت »فأمَرَ بالزُّبیرِ«،پس از   وه،استتت  به عتتر از او ستت ب بودهپی 

که در عهارت پی  لکر   استتت  و نا ب فاعش جمله همان »الزبیر«  ش قتش بر روی زبیر ان ام شتتدهدهد فعمی

ایب    استتنام برده شتدهباطا زبیربب  « به عنوان قاتشعوامزبیربب»  اما در روایت واقدی به وضتوح  استتشتده
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  بنابرایب برخت  ب   اول روایت که کلیات آن در ایب روایات  مطلب فقط در روایت واقدی منعکس استت

پرس  ما ایب است که آیا ایب ب       است  متااوتیکسان است، اطتعات موجود در ب   دوم ایب روایات  

ان  درخواستت زبیر موجب کشتته شتدن  عنودر ایب روایات  صتحیح استت؟   باطابببر قتش زبیر  یهناز روایت م

کشتته شتدن  لیش موضتو     ، از استارت آزاد شتده بودپی  از قتشزبیر  از آن ا که  با ایب فر   استت  شتده

  که  دوشتتقتش عمد محستتوز می  عاو،کشتتته شتتدن او پس از  گیرد  به عهارت دیگر،  قرار نمی  «قتش استتیر»

  اند وستلمانان از قتش عمد نبی شتدهدر آیات قرآن م  کند پشتتیهانی نمی  مستولهمنط  احکام استتمی از ایب  

از   با توجه به اشتکا ت مهنایی ایب ب   از روایت  در پی داشتته باشتد م ازات قصتا     تواند چنیب عملی می

  گیریم ببره می آناطتعات و شواهد دیگر برای بررسی صحت 

 هرچند استتت  لکر شتتدهزهری  های روایت شتتده از باطا در تمام نستت هگاتیم که کشتتته شتتدن زبیربب

 استتحاق(عقهه، و اببببخالد، موستتیببهای روایت زهری )عقیشهای موجود در ایب زمینه در نستت هداده

در ربع  نیز  روایت زهری را  ایب ب   از زهری مستوول چنیب محتوایی استت  بنابرایب زمان نشتر    متااوتند،

متتأخرتر از زهری و متعل  بته    بتاپردازی آنجز یتات متاتاوت و عهتارت   کنیمگتذاری میاول قرن دوم تتاریخ

همچنیب  استت     پن مقرن    اوایشدر    زبیرببدورۀ زمانی انتشتار روایت عروهتر بیان شتد که  پی   راویان اوستت

تریب  بنتابرایب روایتت زهری متقتدم   شتتتد گتذاری قرن دوم تتاریخ ربع آخردر  نیز پردازی روایتت واقتدیعهتارت

  که متعل  به ربع اول قرن دوم است باطا استنس ۀ روایت زبیربب

،  ی طهر)استت   ضتروریتر از ایب روایات از شتاهد واقعه در دستت استت که بررستی آن  قدیمی  محتواییاما 

 :گوید می که استباطا آوردهدربارۀ زبیرببقیس ببابیاتی به نقش از اابت  (591  ،2ج ق، 1387

ي  نتتِ وَََنتتب رِیتتم   کتتَ ي  ََنتت  ي  تتتِ لِمتتب تْ   وَفتتَ

يً  نتتب متتِ اسِ  التتنتتب مَ  ظتتَ ََعتتْ یتتر   زَبتتِ انَ   وَکتتَ

هر  کتتب ََفتتر ا  متتَ یتتْ کتتَ هِ  التتلتتب ولَ  رَستتتتر تر  یتتْ  ََتتتَ
 

 
هْرِ  الصتتتب عَبِ  ادروا  الْقَوْمر حتَ ا  متَ إِلَا  هرور    صتتتَ

ا بتتِ اهر  وعتتَ کتتر دب  شتتتتر ا  متتب لتتَ فتتَ يب  لتتَ رِ عتتَ  سَستتتتْ

یتَ تْرِي ا  لتَنتتَ بتَحتْرًا  هِ  التلتتب ولر  رَستتتتر انَ   وَکتتَ
 

  آنچته که بر گردن مب بود ادا شتتتد که مب آنگتاه که دیگران صتتتهور نهودند ستتت تاوتمنتد و صتتتهور بودم 

   باطا[ بی  از هرکس بر مب منت داشتت پس زمانی که به ستهب استارت، تنگی بر او شتدت یافته بود زبیر]بب

دریتایی استتتت کته بر متا جتاری     ()کنم و پیتامهررفتم کته بگویم بته چته علتت او را آزاد می  ) (نزد پیتامهر

 است شده

باطا و لطج و  کنید که در ایب ابیات صتتتحهت از ب شتتت  و منت نبادن و آزاد کردن زبیرببمتحظته می

یات ب   اول  ایب اب استت ای به کشتته شتدن زبیر نشتدهاشتاره هیچ  در آن  به او استت و  ) (رحمت پیامهر

 است:لیش جنگ بعاث نوشته اسغانیابوالارج اصابانی نیز در  کند روایت را تأیید می
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 ههي النعمتال زرج، وببالحتارثشتتتمت اس َختا بنيببقیسبببتاطتا اتابتتببإیتاس َفلتت یوموتذ الزبیربب»و

  (86 ،17،ج1415، )ابوالارج اصابانی قریا«التي کافأه ببا اابت في الْستم یوم بني

خزرج را آزاد کرد و ایب حتارثبنو  قهیلتۀقیس از  بببتاطتا، اتابتتببایتاس و در آن روز )بعتاث( زبیربب

  قریظه برای او جهران کرد بنوبود که اابت در دوران استم در جنگ  مرحمتی

نویستد اابت در  استت و چنانکه ابوالارج میباطا در جنگ بعاث مشتبور بودهاابت توستط زبیرببآزاد شتدن 

استتا که مضتمون آن آزادی زبیر از بند استارت استت  ایب مطلب با شتعر قریظه آن را جهران کردهبنوجنگ  

زبیر پس از   ،و واقتدی  خوانی دارد  در حتالی کته در متب روایتات عروه و زهریهم  در تتاریخ طهری  اتابتت

  توانست جهران لطج او در جنگ بعاث باشد!است  قطعاً کشته شدن نمیب ش  کشته شده

ای جعلی باطا اضتافهبر کشتته شتدن زبیربب  یهنرستد ب   دوم روایت مبا توجه به ایب بررستی به نظر می

 از زهری است  رسد مسوول چنیب جعلی ابب شبو به نظر می استبر اصش روایت آزادشدن او از اسارت 

   بازتاز ایب روایت در احکام فقبی4

 و در فقه شتتافعی  بنابر آنچه در دستتترس ماستتت زمان ورود ایب روایت به احکام فقبی در اواخر قرن دوم

ای ع یب از ایب روایات استتت راج کرده که تمرکز آن بر کشتتته شتتدن ق( قاعده204د ) شتتافعیاستتت  

، ب   دوم ایب استتباطا در جنگ شترکت نداشتتهاستت  او با توجه به اینکه زبیرببباطا در ایب واقعه  زبیربب

دو شتتترط برای کشتتتتب غیرنظامیان بیان    اوکند  الهته  روایت را جوازی بر کشتتتتب غیرنظامیان عنوان می

کند یک استتثنا با مستتندی مشتکو  را به  کندا مستلمان نشتدن یا نپرداختب جزیه  شتافعی تتش میمی

  موضتو در  (  305   ،4)ج اسمدر    که هیچ یک از دو شترط او مستتندی ندارد  اوتهدیش کند در حالی قاعده

 نویسد: می «فِی السبهی»اسیران با عنوان 

ارِ، وَهَذَا یَدرلُّ عَلَی قَتْشِ مَبْ َ یرقَاتِشر مِب  »وَقرتتِشَ ََعْمَی مِبْ بَنِي الر جَالِ الْهَالِغِیبَ إِلَا ََبَی قررَیْظتَيَ بَعتْدَ الِْْستتتَ

 الِْْسْتَمَ ََوْ الِْ زْیَيَ «

که در جنگ شترکت    مرد بالغیقریظه پس از استارت کشتته شتد، و ایب بر کشتتب  بنومرد نابینایی از 

 دارد  اشارهاست در صورت مسلمان نشدن یا عدم پرداخت جزیه نکرده

یا عدم پرداخت جزیه عنوان  مستلمان نشتدنباطا را  کنید که شتافعی دلیش کشتته شتدن زبیرببمتحظه می

آزادی بتعو  یکی از  و بیانگرمتااوت   شتتتافعیباطا با برداشتتتت  ماجرای روایت زبیرببکند در حالیکه  می

سارت بیر آزادی از احکم ز  ،جالب توجه است که طه  ب   اول روایتاست    ) (سران قریظه توسط پیامهر

ای جعلی استت نیز به درخواستت و طه  ب   دوم که گاتیم اضتافه  بود که در ازای مستلمان شتدن او نهود
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به عهارت دیگر، در ایب روایات که مستتتند ایب حکم خودش کشتتته شتتد نه به خاطر عدم پرداخت جزیه   

 است  شته شدن زبیر نشدهبرای ک ید یل چنیبای به اند هیچ اشارهفقبی قرار گرفته

تِغَالر بِغَیْرِهِ    ق(458د )  بیبقی نظر شتتافعی را در باز »قَتْشر مَبْ َ  قِتَالَ فِیهِ مِبَ الْکرابارِ جَاِ ز  وَإِنْ کَانَ اِ شتتْ

شتود«   عمش  دیگر  ایگونهجنگند جایز استت هرچند ببتر استت به  لَی: کشتتب کستی از کاار که با او نمیََوْ 

در ایب   بیبقیایب عنوان بیانگر استتتنهاط فقبی     (18163ش   ،157  ،  9ج   ،ق1424)بیبقی،  استتتآورده

 موضو  است 

در کتتاز ال بتاد، بتاز »متا جتاق فی قتتش    المتدونتهق( گردآورنتدۀ  240د )  ستتتعیتد ببحنونستتتَ در فقته متالکی،  

ایب استت  او در   باطامربوط به زبیربباستت که یکی از آنبا چند روایت در ایب موضتو  نقش کردهاسستاری«  

 قتاستتتمببعهتدالرحمب  ازق(  120د )  عهتداللتهق( از پتدرش بکیربب159د )  بکیرببهطری  م رمتروایتت از  

 کند: می نقشق( 126د )

  (503  ،1ج ،1415، انسبب)مالک قررَیْظَيَ صَهْرًا«الزُّبَیْرَ صَاحِبَ بَنِي ) (اللبهِ »قَتَشَ رَسرولر 

 قریظه، را به قتش صهر کشت بنوباطا، بزرگ زبیربب ) (پیامهر

»کشتته شتدن باز و مضتمون روایات دیگر ایب باز، »قتش صتهر« در ایب روایت به معنی    با توجه به عنوان

که »قتش صتهر« عهارتی استت که مکرر در روایات قرن اول و   زم به لکر استت استت  در استارت« به کار رفته

ایب استتت روایت  ایب منظور از   در این ااستتت  ور شتتدهدوم به کار رفته اما معنای آن در طی زمان دچار تط

  زبیر از استارت آزاد شتد و  ان ام شتده در ایب مقالهباطا در استارت کشتته شتد  با توجه به بررستی که زبیربب

س از آزادی از استارت به قتش رستید نه در  نیز پ  را در نظر بگیریماگر ب   دوم روایت عروه و زهری    حتی

در  هیچ مای دی ندارد     مذکورروایت    هط نیستت وکشتته شتدن او به احکام استیر مرتایب بنابر  اهنگام استارت

  بکیرببم رمهق( امکان ستما  از  240د ) ستعید ببستحنونبررستی اِستنادی ایب روایت باید دقت نمود که  

شتامش آرای    المدونهکتاز  ق( را نیز در  نکرده و  179د ) انسبباستت  او حتی مالکق( را نداشتته159د )

  با ایب وصتج،  استتق( نقش کرده191د ) قاستمببالرحمبانس و نظریات شتاگردان او را عمدتاً از عهد ببمالک

ستحنون ایب روایت را از طری  کستی از م رمه دریافت کرده که برای ما نامشت ص استت  پس اِستناد روایت  

ق(  120د )  عهداللهستت که از پدرش بکیرببا  از ستوی دیگر دربارۀ م رمه آمدهدر این ا دچار اشتکال استت

  ،328-324   ،27ج،  1400  )مزی،  استتکردههای پدرش روایت میو نوشتته ستما  نکرده و صترفاً  از کتاز

 با ایب وصج، احتمال خطا در ایب نقش بعید نیست   (5829ش 

استارت استت  ایب مستوله که یکی از برداری دیگر از ایب واقعه در احکام استیر مربوط به آزادی زبیر از  ببره

است که   ) (از ش ص پیامهر  نهبزرگوارنشان رفتار  است، ه صورت بتعو  از اسارت آزاد شدهسران دشمب ب

در    استت استتثنایب واقعه برداشتت شتدهآنچه در احکام فقبی از ااستت  اما هبازتاز یافتقیس  ببدر ابیات اابت
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ها باطا عنوان شتد، در متب تمام نست هبررستی روایات زبیرببآزادی استیر به جای کشتتب اوستت  چنانکه در  

استت  تنبا در نست ۀ ابب شتده  بیان  بدون دریافت فدیهاز »استارت«  آزادی زبیر   ،به جز نست ۀ ابب استحاق

ت که در واقع به حکم ب شتیده شتدن به جای »کشتته شتدن« مورد تأکید قرار گرفته استاستحاق استت که  

ماجرای    شتتد که ابتدای ایب بحث بیاندر     1قریظه اشتتاره داردبنو استتیر  معال دربارۀ کشتتتب مردانستتعدبب

به  »قریظه  بنوتاریخ جنگ   تثهیت  ،امرقرن دوم به بعد وارد مهاحث فقبی شتد  دلیش ایب  باطا از اواخرزبیربب

آزادی یکی از ایب     در ایب دیدگاه،دبو  مذکور  معال با مضتتمونستتعدببحکم   و موضتتو  «استتحاقروایت ابب

  زن ویه( و ابب224د )  ستتمببتر در آرای فقبی قاستمپی شتد  ایب استتثنا را  میاستیران استتثنا محستوز  

و  فقیه حنهلی،    ،ق(337د )  قدامهاببق( اشتتاره کردیم  در منابع متأخرتر از اینان، ایب حکم در آاار 251د )

باطا، آزادی  قدامه و طوستی با استتناد به آزادی زبیربب  اببشتودمیمشتاهده    فقیه امامی  ،ق(460د )  طوستی

ا  315   ،9جق،  1388  قدامه،)ابب  شتمرند استیر را حتی با وجود حکم کشتته شتدن تمام استیران م از می

استتا  یر تنبا به حکم آزادی اشتاره کردهایب در حالی استت که قرآن در برخورد با است   (18   ،2ج  طوستی،

   به صورت بتعو  یا با دریافت فدیه

 (استیر)آزادی    کلی  یک حکم  در ایب احکام فقبیبازتاز فقبی ایب روایت ایب استت که    نکته شتاخص در

از  استت ر پس از آزادی( تهدیش به حکم شتدهاستتثنا شتده و یک استتثنای جعلی )کشتته شتدن زبیتهدیش به  

استحاق که تمام تاریخ به روایت ابب استتدر واقع ایب شتافعی توان دریافت که  بررستی منابع فقبی متقدم می

 تر چنیب اقداماتی عمتً توسط برخی از خلاا ان ام شده بود را صورت فقبی ب شید، گو اینکه پی 

  نتی ه

قریظه بررستی شتد  روایات موجود در ایب زمینه از بنوباطا از ستران  روایات کشتته شتدن زبیرببدر ایب مقاله  

واقدی در دسترس است  ب   اول روایت به آزادی بتعو  زبیر از اسارت اشاره دارد  زبیر، زهری و  ببعروه

  :گوید زبیر به درخواست خودش کشته شد  با توجه به ایب بررسیاما ب   دوم روایت می

قیس موجود استتت که  ببابیاتی از اابت جعلی استتتا  با توجه به شتتواهد تاری ی دیگر  ب   دوم روایت

نیز   ا غانیاستتت  ایب مطلب در  اث او را آزاد کردهباطا در جنگ بعگوید اابت برای جهران محهت زبیرببمی

 ایب شواهد صرفاً ماید ب   اول روایتند  است  تأیید شده

با تلقی کشتتب  یب پیرمرد  زیرا اوً  کشتته شتدن ا  نیز قابش پذیرش نیستتا  فقبیاز نظر  ب   دوم روایت  

پی  از کشتته    استیر نهود و  چون در آن زمان زبیر اصتتً   استتان ام نشتده  معالببحکم ستعد   استیران بر مهنای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ای دیگر منتشر خواهد شد   در مقالهتهییب مابوم صحیح آن  معال و بررسی روایات حکم سعدبب  1
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اما   کند خواستت خودکشی  می  زبیرروایت،  ب   دوم  طه  آزاد شتده بود، اانیاً    طه  ب   اول روایتشتدن، 

  است ود و در استم از آن نبی شدهش کار قتش عمد محسوز می  برای  ان ام دادند که ایبآن را  ها مسلمان

  ق(124د )  زهریشتباز  ابباحتماً  توستط  که    استتاو از استارت بوده  باطا آزادیحکم صتادره دربارۀ زبیربب

کنیم   گتذاری میاستتتت  زمتان تحریج را در ربع اول قرن دوم در زمتان فعتالیتت زهری تتاریختحریج شتتتده

ز آزادی، به اصتتش روایت ان ام  باطا پس ابر کشتتته شتتدن زبیربب  یهنروایت با افزودن عهارتی متحریج ایب  

 است  شده

استت  ب   برخی از احکام فقبی به کار رفته  ایب روایت در فقه مذاهب م تلج استتمی به عنوان مستتند 

ه و ب   دوم آن یعنی  باطا به عنوان استتثنایی در حکم کشتتب استیر فر  شتد آزادی زبیربب  اول آن یعنی

  اند که همگی محش اشکال استبرای کشتب غیرنظامیان قرار گرفتهکشتب او با شروطی جوازی 

 منابع

  ، تبران: انتشارات حکمتهاها و نمونه : روش ث ی حد   ی گذار خ ی تار ش(،  1394  ) یدعلیس  ،ییآقا .۱

  ش«،ی و تحل بیی: تهاتیروا یحلقه مشتر  در سندها ۀد یش(، »پد 1389  ) آقایی، سیدعلی .۲

 .52-25،  7، سال دوم، شماره استم   خ ی مطالعات تار 

، حیتدرآبتاد دکب: مطهعته م لس  ش یت التعتد   و  ال رح   ق(،1371محمتد  )ببحتاتم، عهتدالرحمبابیابب .۳

 العثمانیه  المعار دا ره

حوت،  یوستجکمال  تحقی :،  الآاار   و  ا حادیث فی  المصتنج   ق(،1409  )محمد ببشتیهه، عهداللهابیابب .۴

 الرشد  هریا : مکته

   ، بیروت: دارالاکريالصحاب يفمعرفی يباسدالغا، ق(1409)محمد  بباایر، علیابب .۵

 ، بیروت: دارالاکر التبذیب تبذیب (،ق1404  )علیح رعسقتنی، احمدببابب .۶

احمتد  عتادلتحقی :  ، ي الصتتتحتابت   تمییز فی  ي ا صتتتابت ق(،  1415)   علیح رعستتتقتنی، احمتدببابب .۷

 ه العلمی دارالکتب معو ، بیروت: محمد عهدالموجود و علی

 .مان ی ا    : مکتهه نه ی مد   ، ه ی راهو   بب   اسحاق   ند مس ق(،  1412)   ابویعقوز اسحاق    ه، ی راهو ابب  .۸

  فیصتش فیا ، ریا : مرکز الملک شتاکرلیبتحقی :  ،  اسموال   ق(،1406  )م لد زن ویه، حمیدببابب .۹

  ه ا ستمیوالدارساتث للهحو

 العلمیه ، چاپ دوم، بیروت: دارالکتبالکهری الطهقات ،(ق1418  )سعد، محمد ابب .۱۰

محمد ب اوی،  علی   تحقی :   ،  اسصتحاز   ي الْستتیعاز فی معرف  (، ق 1412  ) عهدالله بب یوستج عهدالهر، ابب .۱۱

 دارال یش  بیروت:  

 القاهره ، قاهره: مکتههالمغنی ،ق(1388بب احمد  ) قدامه،عهداللهابب .۱۲
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 الرساله ماسسه

  هدارالمعرف ، بیروت:  ا عتدال فی نقدالرجال میزان ق(،  1382)  الدیب محمد بب احمد لههی، شتتمس .۲۷

  والنشرهللطهاع
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